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مشکات

یک مدرس دانشگاه عنوان کرد:

کرامت انسانی، بنیان تحول در جامعه اسلامی است
قانعــی:  گــروه مشــکات - ملیــکا  ســپهرغرب، 
کرامت انســانی، مفهومــی بنیادیــن و چندوجهی 
در  به ویــژه  اســامی،  اندیشــه  در  کــه  اســت 
قــرآن کریــم، جایــگاه ویــژه ای دارد. ایــن مفهــوم، 
ارزشــی،  و  اخاقــی  اصــل  یــک  به عنــوان  نه تنهــا 
بلکــه به عنــوان مبنایــی بــرای حقــوق، تکالیــف و 
مســئولیت های انســان در برابــر خداونــد، خــود، 
جامعــه و جهان هســتی مطرح می شــود. کرامت 
انســانی در قرآن، فراتر از صرفِ شــرافت ذاتی نوع 
بشــر و بــه معنــای ارزشــمندی، حرمــت، احترام و 
فضیلت هایی اســت که خداوند متعال به انســان 
عطــا کــرده و او را به  عنوان برتریــن مخلوق خود، 

مورد اکرام قرار داده است.
قــرآن کریــم، کرامــت انســان را به عنــوان یک 
حقیقــت فطــری و ذاتــی معرفــی می کنــد که در 
وجود هر فرد، صرف نظر از جنســیت، نژاد، زبان، 
مذهب، وضعیــت اجتماعی یا هر ویژگی دیگری، 
نهادینه شــده. این کرامت، هدیه ای الهی اســت 
از جایگاهــی ممتــاز  انســان  آن،  به واســطه  کــه 
در نظــام آفرینــش برخوردار می شــود و توانایی 
دســتیابی بــه کمــال و ســعادت را پیــدا می کند. 
تحقــق  زمینه ســاز  انســانی،  کرامــت  واقــع،  در 
هدف آفرینش انســان، یعنــی بندگی و عبودیت 
در  خلیفه اللهــی  مقــام  بــه  رســیدن  و  خداونــد 

است. زمین 
آیــات  از  قــرآن،  در  انســانی  کرامــت  اهمیــت 
متعــددی قابل اســتنباط اســت. به عنــوان مثال، 
خداونــد در آیــه 70 ســوره اســراء می فرمایــد: مــا 
فرزندان آدم را گرامی داشــتیم و آنان را در خشکی 
و دریــا حمــل کردیم و از نعمت هــای پاکیزه به آنان 
روزی دادیم و آنان را بر بســیاری از آفریده های خود 

برتری آشکار دادیم.
این آیه به صراحت، کرامت ذاتی انســان را مورد 
تأکیــد قــرار داده و نعمت هــای گوناگونــی را کــه 
خداوند به انســان ارزانی داشــته، به عنوان مظاهر 

این کرامت برمی شمارد.
عــاوه بــر ایــن، قــرآن کریــم بــا بیــان داســتان 
بــر  او،  بــر  انســان و ســجده فرشــتگان  آفرینــش 
جایــگاه رفیــع انســان در نظــام هســتی و برتــری 
می کنــد.  تأکیــد  مخلوقــات  ســایر  بــه  نســبت  او 
ایــن داســتان، نمــادی از کرامــت ذاتــی انســان و 
اســتعدادهای بالقــوه او برای دســتیابی به کمال 
و قرب الهی اســت. همچنین، قــرآن کریم با نهی از 
تحقیر، تمســخر، تهمــت، غیبت و ســایر رفتارهای 
ناپســند، بــر لــزوم حفــظ حرمــت و کرامــت افــراد 

جامعه تأکید دارد.
کرامــت انســانی در قرآن، ابعــاد گوناگونی دارد 
کــه ازجملــه مهم تریــن آن ها می تــوان بــه کرامت 
ذاتی اشاره کرد که هدیه ای الهی است و به واسطه 
آن، انســان از ارزشــمندی و حرمت ذاتــی برخوردار 
می شــود. کرامــت اکتســابی نیــز، نتیجــه تــاش و 
کوشش انسان برای کسب فضایل اخاقی، علمی 
و معنــوی اســت. هرچه انســان در مســیر کمال و 
تقــرب به خداونــد گام بردارد، بر کرامــت او افزوده 

می شود.
همچنین کرامــت اجتماعی نیز به حفظ حرمت 
و حقــوق افــراد در جامعــه مربــوط می شــود. هر 
فــرد بایــد از حقــوق اساســی خــود، ماننــد حــق 
حیــات، آزادی، عدالت و امنیت، برخوردار باشــد و 
هیچ کــس نبایــد مــورد تبعیض، ظلم یا ســتم قرار 

گیرد.
کرامت انســانی در قــرآن، مفهومی پویا و جامع 
اســت که می تواند به عنوان مبنایی برای ســاختن 
جامعــه ای عادلانــه، انســانی و ســعادتمند مــورد 
اســتفاده قــرار گیرد. توجه به ایــن مفهوم و تاش 

اجتماعــی،  و  فــردی  زندگــی  در  آن  تحقــق  بــرای 
می تواند به ارتقای ســطح کیفی زندگی انسان ها و 
رســیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی کمک 

کند.
در همیــن خصوص با دکتر مســعود رســتنده؛ 
اســتاد دانشــگاه و دانش آموختــه دکتــری الهیات 
و معــارف اســامی در خصــوص کرامــت انســان از 
منظر قرآن گفت وگویــی صورت گرفته که در ادامه 

می خوانید؛

چــه  بــه  قــرآن  در  انســان  ذاتــی  کرامــت    
معناســت؟ درخصوص هریک از ابعاد فلســفی آن 

توضیحی ارائه دهید.
ارزش، شــرافت و  بــه معنــای  کرامــت انســان 
متعــال،  خداونــد  اوســت.  ذاتــی  والای  جایــگاه 
بــرای انســان کــه گل سرســبد  را  جهــان هســتی 
آفرینش اســت، خلق کرد. از این رو، بایســته است 
کــه تمام ابعاد زندگی انســان، اعم ذاتی و فردی، 
اخاقی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، سامت و 
بهداشــت، تعلیم و تربیت و حقــوق، مورد احترام 

قرار گیرند.
خداونــد متعال به انســان ارج می نهد، چنانکه 
در حدیــث قدســی می فرمایــد: خداوند چهــار چیز 
را در چهــار چیــز پنهــان کــرد؛ شــب قــدر را در میان 
شــب های رمضان، اسم اعظم خود را در میان هزار 
و یک اســم خود تا ما به تمامی اسامی اعظم الهی 
توجــه کنیم، رضایت خــود را در میان اعمال نیک تا 
مــا به اعمال نیــک بپردازیم و ولی خــود را در میان 
مــردم تا ما بــه همه انســان های روی زمین احترام 

بگذاریم.
چه بســا انسانی ســاده و بی پیرایه را در خیابان 
می بینیــم و گمــان می کنیــم وجــود او بی اهمیــت 
اســت، در حالی کــه جهان هســتی بــرای او آفریده 
شده. در این مجال، به هشت بعد از ابعاد فلسفی 

کرامت انسان اشاره می کنم.
بعــد اســت.  انســان نخســتین  کرامــت ذاتــی 
فلســفه ذاتــی کرامت انســان بــر این مبنا اســتوار 
روحــی  و  جســمی  جهــات  از  انســان  کــه  اســت 
ارزشــمند و شــریف اســت و از نعمت عقل، اختیار 
و مقــام خلیفه الهــی برخــوردار اســت. انســان ها 
دارای چهــار میــل اساســی هســتند؛ خداخواهی، 
میل بــه زیبایی، نیکــی و حقیقت یــا آگاهی طلبی. 
از ایــن رو، انســان ها به دلیل نعمت بــزرگ فطرت، 
دارای کرامــت ذاتــی هســتند و باید مــورد احترام 

قرار گیرند.
بعد دوم فلســفه اخاقیِ کرامت انسان است، 
چون انسان موجودی کریم است، باید در جامعه 
با اخاق حســنه رفتــار کند. حق همه شــهروندان 
و انســان ها اســت که با آن ها برخوردی شایســته 
شــود. هیچ عملی در قیامــت رنگین تر و گران بهاتر 

از حســن خلق نیســت و در روایات، اخــاق نیکو از 
برترین نیکی ها شــمرده شــده. اخــاق نیکو حتی 
باعــث افزایــش روزی انســان می شــود. به عنوان 
مثــال، شــخصی بــه محضــر امــام رضــا )ع( آمد و 
عــرض کــرد؛ بــرای دختــر مــن خواســتگاری آمده 
امــا شــنیده ام کــه اخــاق خوبــی نــدارد، حضرت 
فرمودنــد: اگــر اخــاق خوبــی نــدارد، دختــر را به 

همسری او ندهید.
بعد ســوم، فلســفه اجتماعیِ کرامت انســان 
بایــد  هســتند،  کریــم  انســان ها  چــون  اســت، 
باشــند.  برخــوردار  بیــان  آزادی  از  جامعــه  در 
همچنیــن، بایــد بــا اقلیت هــای مذهبــی رفتــاری 
کرامــت  و  شــأن  و  داشــت  عادلانــه  و  عاقانــه 
انســان ها در تدویــن قوانیــن مــورد توجــه قرار 
بایــد  شــهر  یــک  قوانیــن  مثــال،  به عنــوان  داد. 
بــا رعایــت کرامــت انســانی بــه تصویــب برســند 
ســؤال  زیــر  را  انســانی  کرامــت  کــه  قوانینــی 

می برند، باید اصاح شــوند.
چهارمیــن بعــد فلســفی کرامــت انســان، بعــد 
سیاســی آن اســت. در نظامــی که قدرت سیاســی 
حاکم اســت، آن قدرت باید در خدمت حفظ آزادی 
شــهروندان باشــد. آزادی انتخــاب و مشــارکت در 
قــدرت، ازجملــه شــاخص هایی اســت کــه در بعــد 
سیاســی کرامت انســان بایــد در نظر گرفته شــود. 
حــق شــهروندان در بیــان و انتقــاد بایــد محفــوظ 

باشد.
پنجمیــن بعــد فلســفی کرامــت انســان، بعــد 
و  دارنــد  حــق  شــهروندان  اســت.  آن  اقتصــادی 
مســئولان جامعــه و شــهر بایــد در تأمیــن رفــاه 
عمومــی شــهروندان بکوشــند. آنــان بایــد بســتر 
شــغل شــرافتمندانه را در جامعــه فراهــم کننــد. 
کارگران و قشــر مولــد جامعه باید گرامی داشــته 
شــوند. ایــن بعــد اقتصــادی کرامــت انســان باید 
حفظ شــده و شهروندان نباید احساس نیاز و فقر 
در جامعه داشــته باشــند. این همان خط مشــی 
اســت که حضــرت علــی علیه الســام در عهدنامه 
مالک اشــتر بر آن تأکید کردند و خواســتار دریافت 
حداقــل مالیــات از مردم و توجه بــه رفاه عمومی 

شدند.
ششــمین بعــد، ســامت و بهداشــت اســت. 
نبــود  و  بیمــار  بــه  احتــرام  انســان،  کرامــت 
وجــود  می کنــد.  ایجــاب  را  درمــان  در  تبعیــض 
ســرویس های بهداشتی مناســب در سطح شهر 
بــرای شــهروندان ضــروری اســت. متأســفانه در 
جامعــه و در بازارهایــی کــه هــزاران نفــر در آن 
تردد می کنند، ســرویس های بهداشــتی مناسب 
به انــدازه کافی وجود نــدارد. همچنیــن، اقتضا 
می کنــد که شــرایط زیســت محیطی بهبود یابد و 
از آلودگی هــای زیســت محیطی جلوگیــری شــود 
کــه متأســفانه در ایــن زمینــه نیــز کم کاری هــای 

دارد. وجود  بسیاری 
هفتمیــن بعــد فلســفی کرامــت انســان، بعــد 
تعلیم و تربیت اســت. آموزش رایگان و اســتاندارد 
بایــد در اختیــار فرزنــدان جامعه قرار گیــرد. تربیت 
اســتعدادهای  شــکوفایی  زمینه ســاز  درســت 
فرزندان مان اســت. ما باید بســتری را فراهم کنیم 
کــه عدالت آموزشــی در میان جامعه برقرار شــود 
و همــه مــدارس از اســتانداردهای لازم برخــوردار 
باشــند. این ها از مقدمات لازم برای کرامت انسان 
هســتند که در بعــد تعلیم و تربیت کرامت انســان 

جای می گیرند.
آخریــن بعــد از ابعاد فلســفی کرامت انســان، 
از  انســان  چــون  اســت.  آن  حقوقــی  فلســفه 
ارزش ذاتــی برخــوردار اســت، قوانینــی که وضع 
می شــوند باید در راســتای حفظ کرامت انســانی 

باشــند. نقل اســت که حضرت علی علیه الســام 
از  بــود،  کــرده  منصــوب  خــود  کــه  را  قاضــی ای 
قضاوت عزل کرد؛ زیــرا در محکمه، هنگام صدور 
حکــم، صــدای خــود را از صــدای متهــم، بلندتر از 
حــد معمــول بــرده بــود. مــا نبایــد در دادگاهی 
کــه هنوز جرمی بــرای متهمی اثبات نشــده، او را 

مورد تحقیر قرار دهیم.
این ها ابعادی از فلسفه کرامت انسانی هستند 
که خداوند متعال در آیه 70 سوره مبارکه اسراء به 

آن اشاره کرده است.

  چــه تفاوتی میان کرامت مؤمنــان، متقین و 
کرامت عام انسانی در قرآن وجود دارد؟

در پاســخ بــه پرســش شــما بایــد گفــت کــه ما 
در رفــاه عمومی، مؤمــن و غیرمومــن نداریم. در 
عدالت آموزشی و ســایر زمینه ها نیز تفاوتی قائل 
نیســتیم. در تفســیر »بســم الله الرحمن الرحیم« 
آمــده که خداوند در این دنیا بخشــنده به مؤمن 
و کافــر و در آخــرت، فقــط بــه مؤمنــان، مهربــان 
اســت. انســان از این جهت که انســان است، باید 
از رفــاه عمومی برخوردار باشــد. ســیره اهل بیت 
و پیامبــر گرامی اســام )ص( نیز بر ایــن امر تأکید 
دارد. بنابراین، ما در حوزه رفاه عمومی، ســامت 
و زیســت محیطی، تفاوتی بین مؤمن و غیرمؤمن 
قائــل نیســتیم. وظیفــه جامعــه اســامی و نظام 
اســامی این است که این ســه چیز، یعنی امنیت، 
همــه  بــرای  را  ســالم  زیســت  محیــط  و  ســامت 

شهروندان فراهم کند.

یــا  حفــظ  در  می تواننــد  چگونــه  رســانه ها    
تخریب کرامت انسان نقش آفرین باشند؟

رســانه ها در حفــظ یــا تخریــب کرامــت انســان 
می تواننــد نقشــی بســیار تعیین کننده ایفــا کنند. 
ایــن نقش آفرینی بر اســاس نــوع رویکــرد، محتوا 
و معیارهایــی کــه در پوشــش اخبــار و اطاعــات 
ایــن  از  اتخــاذ می کننــد، شــکل می گیــرد. برخــی 
رعایــت  معیارهــا و نقش هــای کلیــدی همچــون 
حریــم خصوصی اســت و رســانه ها باید از انتشــار 
اطاعات شــخصی و خصوصی افراد که به حیثیت 
و آبروی آن ها آســیب می رســاند، خودداری کنند. 
رســانه ها باید از انتشــار اخبار کذب، تهمت و افترا 
علیــه افراد یا گروه ها خــودداری کرده و در صورت 
انتشــار ناخواســته، نســبت به اصاح و جبران آن 
اقــدام کننــد، همچنیــن بایــد بــه تنــوع فرهنگی، 
قومــی و مذهبــی احتــرام گذاشــته و از هرگونــه 
تبعیــض و تعصــب بپرهیزنــد. رســانه ها بایــد بــر 
ارزش هــای انســانی مانند عدالــت، برابری، آزادی، 
صلــح و احتــرام متقابــل تأکیــد کــرده و در ترویــج 
ایــن ارزش ها نقش فعالی داشــته باشــند. باید با 
نقد ســازنده و ارائه راهکارهای مناسب، به بهبود 
وضعیــت جامعه و کاهش مشــکات کمک کنند و 
درآخــر باید از حقــوق مظلومان و آســیب دیدگان 
حمایت کرده و صدای آن ها را به گوش مسئولان 

و جامعه برسانند.
و  منفــی  اخبــار  انتشــار  از  بایــد  رســانه ها 
ناامیدکننــده بپرهیزنــد چراکــه می تواننــد باعث 
تضعیــف روحیــه مــردم و کاهــش اعتمــاد آن ها 
بــه آینــده شــوند. همچنیــن بــا ترویج خشــونت 
و نفــرت می تواننــد در جامعــه تفرقــه و درگیری 
ایجــاد کنند و بــا تحریک احساســات مردم باعث 
خشــونت آمیز  و  غیرمنطقــی  رفتارهــای  ایجــاد 

شوند.
مصرف گرایــی  تبلیــغ  بــا  همچنیــن  رســانه ها 
می تواننــد باعــث ایجــاد حــرص و طمــع در مــردم 
و افزایــش نابرابــری در جامعــه شــده و بــا ترویــج 

و  خانــواده  بنیــان  تضعیــف  اخاقــی  انحرافــات 
افزایــش آســیب های اجتماعــی را در پــی داشــته 

باشند.

  معیارهــای لازم برای پوشــش اخبار با رعایت 
کرامت انسانی چیست؟

و  صداقــت  اخبــار  انتشــار  در  بایــد  رســانه ها 
دقــت را رعایــت کــرده و از انتشــار اخبــار کــذب و 
تحریف شــده خــودداری کننــد. در پوشــش اخبار 
بی طــرف بــوده و از هرگونه جانبــداری و تبعیض 
بپرهیزنــد. باید در قبــال پیامدهای انتشــار اخبار 
مســئولیت پذیر بــوده و در صــورت بــروز هرگونه 
خطا، نســبت بــه اصاح و جبران آن اقــدام کنند. 
به مســائل فرهنگــی و قومی حســاس بوده و از 
انتشــار اخبــاری کــه باعــث توهیــن بــه فرهنگ ها 
اخــاق  اقــوام مختلــف می شــود، خــودداری،  و 
حرفــه ای را رعایــت و از هرگونه رفتــاری که باعث 
نقــض حقــوق شــهروندان می شــود خــودداری، 

کنند.

  باتوجــه به آموزه های قرآنی چگونه می توان 
کرامــت انســان را در مواجهــه بــا فنــاوری و فضای 

مجازی حفظ کرد؟
تصاویــر  و  شــخصی  اطاعــات  انتشــار  عــدم 
خصوصــی افــراد بــدون اجــازه آن هــا بــه نحــوی 
ارزش گــذاری بــه حریــم خصوصــی افــراد اســت. 
اســتفاده نکــردن از الفــاظ رکیــک و توهین آمیــز، 
خــودداری از تحقیــر و تمســخر دیگــران، رعایــت 
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه فضــای مجــازی، 
پذیــرش  غیرقانونــی،  محتــوای  نکــردن  منتشــر 
کــه  محتوایــی  قبــال  در  عواقــب  و  مســئولیت 
منتشــر می شــود، حمایــت از حقــوق دیگــران در 
فضــای مجازی و گــزارش موارد نقــض حقوق به 
مراجــع ذیصــاح از مــواردی اســت کــه می توان 
بــرای حفــظ کرامــت انســانی در فضــای مجــازی 

کرد. عنوان 
در پایــان، بــا توجه بــه جایــگاه رفیع انســان در 
اسام، رعایت کرامت انسانی در تمام ابعاد زندگی، 
ازجمله در رســانه ها و فضای مجازی، امری ضروری 
و اجتناب ناپذیــر اســت. همان طور کــه پیامبر اکرم 
)ص( بــه حقــوق حیوانات نیــز اهمیــت می دادند، 
مــا نیــز بایــد در تمــام رفتارهــای خــود، ازجمله در 
اســتفاده از رســانه ها و فضــای مجــازی، بــه حفظ 
کرامــت و حقــوق همــه موجــودات توجه داشــته 

باشیم.
انســانی،  کرامــت  خواندیــد  کــه  همانطــور 
مفهومــی محــوری و چندوجهــی در قــرآن کریــم، 
به مراتــب فراتــر از صِــرف شــرافت ذاتــی بــوده و 
فضیلت هــای  و  حرمــت  ارزشــمندی،  معنــای  بــه 
عطاشــده از ســوی خداونــد متعــال بــه انســان 
اســت. ایــن مفهــوم، ریشــه در آیــات متعــددی از 
قــرآن دارد کــه بــر جایــگاه ویــژه انســان در نظــام 
آفرینــش تأکید می کنــد. کرامت، هدیه ای فطری و 
ذاتــی به هر فرد، صرف نظر از ویژگی های ظاهری و 
باطنی او بوده و زمینه ســاز تحقق هدف آفرینش، 
یعنــی بندگــی خالصانــه خداونــد و ایفــای نقــش 

خلیفه اللهی در زمین است.
کرامت انسانی، یک اصل بنیادین بوده و مبنای 
بســیاری از ارزش ها، حقوق و مسئولیت های فردی 
و اجتماعی در اسام قرار دارد. این مفهوم، نه تنها 
بر ارزشــمندی ذاتی انســان تأکید می کنــد، بلکه او 
را به عنــوان موجــودی مســئول و مکلــف در برابــر 
خداونــد، خــود، جامعــه و جهــان هســتی معرفی 

می کند.
باتوجــه بــه مفهــوم کرامت انســانی کــه تأثیر 

و  فــردی  مســئولیت های  و  حقــوق  بــر  عمیقــی 
اجتماعــی دارد، می تــوان بــه حق حیات اشــاره 
کــرد. هــر انســانی، صرف نظــر از نژاد، جنســیت، 
از  دارد  حــق  اجتماعــی،  موقعیــت  و  مذهــب 
زندگــی برخــوردار باشــد و هیچ کــس حق ســلب 
حیــات از او را نــدارد. همچنین هر انســانی، حق 
آزادی  از  دارد در چارچــوب قوانیــن و مقــررات، 
ســایر  و  مذهــب  آزادی  اندیشــه،  آزادی  بیــان، 
آزادی های مشــروع و در برابر قانون، برابر باشد 
و از عدالــت قضائــی برخــوردار شــود. همچنین 
موظف اســت بــه حقوق دیگران احتــرام بگذارد 
و از هرگونــه تعــدی و تجــاوز بــه حقــوق آن هــا 

کند. خودداری 
هــر انســانی، حــق دارد در جامعه احســاس 
تجــاوز  و  تهدیــد  هرگونــه  از  و  کنــد  امنیــت 
رفتارهــای  و  اعمــال  برابــر  در  باشــد.  مصــون 
خود مســئول بــوده و در قبــال خداوند، خود، 
جامعه و جهان هســتی پاســخگو باشــد و برای 
اصــاح جامعــه و رفــع مشــکات و نارســایی ها 

کند. تاش 
عدالــت اجتماعی، یکــی از مهم ترین جلوه های 
کرامــت انســانی در جامعه اســت. برقــراری عدالت 
اجتماعــی، بــه معنــای توزیــع عادلانــه فرصت هــا 
و امکانــات در جامعــه، رفــع تبعیــض و نابرابــری و 
حمایت از حقوق محرومان و مســتضعفان اســت. 
نباشــد،  اجتماعــی  آن عدالــت  کــه در  جامعــه ای 
نمی تواند از کرامت انســانی به طور کامل برخوردار 

شود.
انســان ها،  تمامــی  اســامی،  دیــدگاه  در 
صرف نظــر از ایمــان و عمل شــان، از کرامــت ذاتی 
حــق  یــک  به عنــوان  کرامــت،  ایــن  برخوردارنــد. 
انســانی، بــرای همــه افــراد محفــوظ اســت امــا 
مؤمنــان و متقیــن، به دلیل ایمــان و عمل صالح، 
از کرامــت ویــژه ای برخوردارند که آنــان را به مقام 
قــرب الهــی می رســاند. بــا ایــن وجــود، در زمینــه 
حقــوق و مســئولیت های اجتماعــی، تفاوتــی بین 
مؤمنــان و غیرمؤمنان وجــود ندارد و همه افراد، 
بایــد از حقــوق برابــر برخــوردار بــوده و در برابــر 
قانــون یکســان باشــند. در مــواردی ماننــد رفــاه 
عمومی، عدالت آموزشــی، دسترســی به خدمات 
بهداشــتی و محیــط زیســت ســالم، نبایــد تفاوتی 
بین شــهروندان قائل شــد. با این حال، رستگاری 
و ســعادت اخروی، تنها نصیــب مؤمنان و متقین 

خواهد شد.
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  رســانه ها، 
ابزارهای ارتباطی و اطاع رســانی در عصر حاضر، 
نقــش بســیار مهمــی در حفــظ و ارتقــای کرامت 
رســانه ها  می کننــد.  ایفــا  جامعــه  در  انســانی 
می تواننــد بــا انتشــار اخبــار و اطاعــات صحیح، 
ارزش هــای  ترویــج  مــردم،  بــه  آگاهی بخشــی 
از  نقــد ســازنده و حمایــت  انســانی،  و  اخاقــی 
حقــوق مظلومان، به تقویت کرامت انســانی در 

جامعــه کمک کنند.
پویــا  و  جامــع  مفهومــی  انســانی،  کرامــت 
اســت کــه بایــد در تمامی ابعــاد زندگــی فردی و 
اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. رعایت این اصل، 
نه تنهــا به ســاختن جامعه ای عادلانه، انســانی و 
ســعادتمند کمــک می کنــد، بلکه مســتلزم توجه 
همه جانبــه به حقــوق و مســئولیت های فردی و 
اجتماعی اســت تا این مفهوم ارزشمند به شکلی 
فراگیــر و مؤثر در جامعه تجلــی یابد. تاش برای 
تحقق کرامت انســانی، وظیفه ای همگانی اســت 
و همــه افــراد جامعــه، ازجمله دولــت، نهادهای 
مدنــی، رســانه ها و تک تک افــراد، باید در این راه 

باشند. سهیم 

هَر«؛ قاعده مهندسی رفتار در حکمرانی اسلامی
ْ

 تَق
َ

لا
َ

آیه »ف
کــه  جهانــی  در  مشــکات:  گــروه  ســپهرغرب، 
مســئولان گاه بــا تشــریفات و مرزهــای طبقاتــی 
شــناخته می شــوند، تصویــر رئیس جمهــوری کــه 
در میــان کــودکان یتیم بی پشــتوانه می نشــیند، 
نه تنهــا یــک رفتــار انســانی، بلکــه بیانیــه عمیــق 
از ســبک حکمرانــی اســامی اســت؛ ســبکی کــه 
برمحــور عدالــت و همدلی با محرومان بنا شــده 

است.
در منظومه اخاق اســامی، رســیدگی به ایتام 
نه تنها یک توصیه انســانی، بلکه یــک وظیفه دینی 
اســت که در متن قرآن کریم و ســیره پیامبر اســام 
)ص( و اهــل بیــت )ع( بــه آن بارهــا تأکیــد شــده. 
نگاهی به میراث روایی و تاریخی مسلمانان، نشان 
می دهــد که بــزرگان دیــن، تنها به حمایــت مالی از 
ایتــام بســنده نکرده انــد، بلکــه خــود را موظف به 
همسان ســازی شــرایط، هم دلی عملی و همراهی 

مستمر با آنان می دانستند.
جایــگاه  بــه  کــه  قرآنــی  آموزه هــای  ازجملــه 
رسیدگی به یتیمان اشاره دارد، آیات 8 و 9 سوره 
»الضحی« اســت، آنجا که خطاب بــه پیامبر )ص( 
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تَقْهَــرْ«؛ ایــن آیــات نه تنها بر ســابقه یتیمــی پیامبر 
نیــز  را  یتیــم  بــا  تعامــل  نــوع  بلکــه  دارد،  دلالــت 
مشــخص می کند: قهر، بی اعتنایــی و برتری جویی 

ممنوع است.

  الگویی زنده از سیره علوی در عصر ما
یــک  از  صحنــه ای  دور،  نه چنــدان  روزگاری  در 
دیدار صمیمانه میان شــهید آیت الله سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهــور جمهــوری اســامی ایران و 
جمعــی از کــودکان یتیم، بار دیگر این ســیره نبوی 

و علــوی را در ذهن ها زنده کرد. در حالی که برای او 
پشــتی ای مخصوص گذاشته شــده بود، اما وقتی 
دیــد کــودکان یتیــم پشــتی ندارنــد، از تکیــه دادن 
خــودداری کــرد و هماننــد آن ها، روی زمین ســاده 

نشست.
این حرکت کوچک و بی ادعا، پژواکی از رفتار امام 
علی )ع( در شــب های بی پناهی یتیمان کوفه بود؛ 
امامی که نه تنها نان بر ســفره یتیمان می گذاشت، 
بلکه با آن ها بازی می کرد، بر دوش خود آب می برد 

و گاه خود را پدر آنان می نامید.

  نگاهی از منظر فقه و اخلاق
المیــزان  تفســیر  در  )ره(  طباطبایــی  عامــه 
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می نویســد: تعبیــر »ق

تَقْهَــرْ« بــه معنای غلبه کردن بر کســی اســت، اما 
نــه تنهــا غلبــه کــردن، بلکــه غلبه همــراه بــا خوار 
کــردن او، و قهر به یک یک ایــن دو معنا هم گفته 

می شود.
بنــا بر این، قهر تنها به معنای خشــونت فیزیکی 
نیســت، بلکــه بــه گفتــه مفســران هرگونــه رفتــار 
تحقیرآمیــز، بی اعتنایی و تکبر را شــامل می شــود. 
در تفســیر المیزان، عامه طباطبایــی )ره( با دقتی 
ویــژه اشــاره می کند کــه این آیــه ناظر بــه »روحیه 
اســتعاء« در برابر یتیمان است؛ روحیه ای که باید 
از عرصــه حکمرانــی اســامی به طور کامــل زدوده 

شود.
مطالعــات  پژوهشــگر  و  دانشــگاه  اســتاد 
اســامی، با اشــاره بــه اهمیت »همسان ســازی« 
در مواجهــه با اقشــار آســیب پذیر گفت: در ســنت 
اســامی، اصــل کمک بــه یتیمان همراه بــا رعایت 
عــزت نفس آن هاســت. یعنی نه فقط دســتگیری، 

بلکــه هم نشــینی بــه دور از تفاخــر و برتری طلبی. 
بــه همین دلیــل، بســیاری از علمای اخــاق تأکید 
کرده انــد که کمک به یتیم اگر بــا نوعی نگاه از بالا 
انجام شــود، نه تنهــا بی اثــر، بلکه مخــرب خواهد 

بود.
دکتر محمدحســین قاســمی، خاطرنشــان کرد: 
 تَقْهَرْ« قاعده ای اساســی در 
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مهندســی رفتار حاکمان در جامعه اسامی است. 
برتری جویــی حتی به صورت ظریــف، می تواند یتیم 
را از احســاس تعلــق اجتماعــی محروم کنــد و این 
ضد غایت جامعه قرآنی اســت. در نظام اســامی، 
مسئول نه فقط باید به یتیم خدمت کند، بلکه باید 
خود را از جایگاه برتری خارج کند و به سطح رفاقت 
و هم نشــینی برســد. تفــاوت در ســطح نشســتن، 
نحــوه پذیرایــی یــا حتــی نــگاه ســنگین می توانــد 

مصداق قهر باشد.
او ادامــه داد: رفتارهایــی ماننــد هم نشــینی 
برابــر  در  رئیســی  شــهید  دادن  تکیــه  عــدم  و 
کــودکان یتیــم، در عیــن ســادگی، مصــداق بارز 
اخــاق نبــوی و فقــه اجتماعی اســامی اســت؛ 
این یعنی فهم عملی از شــأن انســان مؤمن در 

محرومان. برابر 

  سیره اهل بیت )ع(؛ بالاتر از انفاق
در روایت مشهوری از امام صادق )ع( نقل شده 
کــه فرمودنــد: هر کس یتیمی را کفالــت کند تا او را 
بی نیاز سازد، خداوند بهشت را بر او واجب می کند.
اما باید توجه داشــت که ســیره اهــل بیت، تنها 
بــه کفالــت مالی محــدود نمی شــود. در رفتار اهل 
بیــت )ع( نمونه هایی از دیدار مســتقیم با یتیمان، 
مهــرورزی، هم صحبتــی و حفــظ کرامت آنــان دیده 

می شــود که نشــان از نگاه فراتر از کمک اقتصادی 
دارد.

در عیــن حال ســیره پیامبر اســام )ص( و امام 
علــی )ع( نشــان می دهــد که برخــورد بــا یتیمان، 
نــه با ترحم ســطحی، بلکه با هم نشــینی، هم دلی 
و حتــی اولویت دادن بــه آنــان در تصمیم گیری ها 
همراه بــوده. امیرالمؤمنین )ع( در دوران خافت 
خــود بارها شــبانه آذوقه بر دوش می گذاشــت و 
بی ســروصدا بــه خانــه یتیمــان می رفــت؛ نه فقط 

بــرای نــان رســاندن، بلکــه بــرای نشــاندن لبخند 
بــر لب آنــان، بازی بــا کــودکان و بازگرداندن حس 

کرامت به آنان.

  وقتی مسئول، الگوی اخلاق شد
در جهانــی کــه مســئولان گاه بــا تشــریفات و 
تصویــر  می شــوند،  شــناخته  طبقاتــی  مرزهــای 
یتیــم  کــودکان  میــان  در  کــه  رئیس جمهــوری 
بی پشــتوانه می نشــیند، نه تنها یک رفتار انسانی، 

بلکه یک بیانیه عمیق از ســبک حکمرانی اســامی 
اســت؛ ســبکی کــه بــر محــور عدالــت، همدلــی و 
حضــور بی تکلــف در میــان محرومــان بنــا شــده 

است.
ســنت »همسان ســازی« با نیازمندان، نه نماد 
ساده زیســتی نمادین، بلکــه نهادینه کردن مفهوم 
هــم دردی واقعی در جامعه ای اســت که هنوز هم 
بســیاری از کودکان، زیر ســقف آســمان در حسرت 

یک تکیه گاه گرم زندگی می کنند.


